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  )زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد، نويسندة مسؤول گروه دانشيار(هيلعبدالحسن دكتر 

 )ه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگا(امام زاده  سيد محمد

 

  دو قرن اخير ه درشيععلماي  ةشعري عربي؛ حسن قريح تاريخ

  چكيده

صناعتي ادبي است كه شاعر در آن، تاريخ وقوع حوادث و وقايع مهـم و  تاريخ شعري 
ايـن صـنعت    .آورد خود ميضمن يك يا چند بيت تلخ و شيرين را با ماده تاريخي مناسب 

اي جـذاب و زيبـا    در دو قرن اخير به گونـه  ،شيعهي علمازيباي شعري در اشعار برخي از 
در شـعر علمـاي   برهة زماني يادشده كه در مضاميني  وها  گفتار مناسبتاين . شود ميديده 

برخـي  و به ويژه  ها تاريخمحاسبة ماده نيز  وارد شده وماده تاريخ شعري شيعه به صورت 
و مي دهد توضيح ي از آنها را بعضي شعري پيچيده و معماگونه و خطاي محاسبة ها تاريخ

  .ي اين گونه اشعار مي پردازدها بيان زيبايي بهدر نهايت 
  ).جمل(ابجدي شيعه، حساب علماي شعر عربي، ، ماده تاريخ، شعر تاريخ :ها كليد واژه
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  مقدمه

ي بـه زبـان   يشيعه اشعار زيبـا  علمايدر قرن سيزدهم و چهاردهم هجري قمري بسياري از 
رجزهاي آموزشي در علـوم مختلـف اسـلامي و     و هاي مدح، رثاء، وصف، غزل عربي در زمينه

ثبـت  از فنوني است كـه در ديـوان اشـعار ايشـان      شعر تاريخ. اند ديگر موضوعات ادبي، سروده
اي  هنر ساختن يك كلمه، جمله و يا مصراعي از شعر كه متناسب با حادثه يا واقعـه . است هشد

، ثبت كند يـا نشـان دهـد   تاريخ آن را  يحروف ابجدحاسبه مباشد كه شاعر خواسته بر اساس 
هدف از ساختن يا سرودن تـاريخ شـعري معمـولاً از    . حكايت از حسن قريحة صاحب آن دارد

  :موارد زير خارج نيست
اي  اي با حروف ابجد در قالب كلمه و يا جملـه  هرگاه تاريخ حادثه: ـ ثبت تاريخ حوادث  1

قي است آن تاريخ هم باقي خواهد ماند و با حفظ آن شعر تاريخ آن زيبا بيان شود، تا آن شعر با
  .ها ثبت خواهد شد هم در سينه

به خـاطر سـپردن اعـداد و ارقـام در ذهـن      : ـ آسان كردن به خاطر سپردن تاريخ حوادث  2
و بـا  است ، ولي به خاطر سپردن يك بيت شعر كه داراي مفهومي بلند ممكن است آسان نباشد

  .است تر آسانشده، رسا سروده  كلمات زيبا و
تـاريخ  : شـاعر بـا ذكـر مـاده تـاريخ شـعري اولاً      : گنجاندن چند غرض در يـك پديـده  ـ   3

خـود را جلـوه    هنـر : كند و ثالثاً موضوع بحث خود را تكميل مي: كند، ثانياً رويدادي را بيان مي
  .دهد مي

  پيشينه

. ان عرب اخـتلاف نظـر وجـود دارد   در تاريخ پيدايش اين فن ادبي ميان تاريخ ادبيات نويس
وي . بـوده اسـت  جرجي زيدان معتقد اسـت، پيـدايش تـاريخ شـعري در اواخـر عصـر مغـول        

پيش از اوايل قرن دهم هجري اثـري از ايـن صـنعت ادبـي در تـاريخ ادبيـات عربـي        : گويد مي
حسـاب  توان بر اسـاس   در اين زمان بود كه به ذهن برخي از شعرا خطور كرد كه مي. يابيم نمي
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اي ساخت كه از نظر معني متناسب و مطابق بـا تـاريخ وقـوع يـك رويـداد       ابجد كلمه يا جمله
دانيم چه كسي اولين بار اين موضوع به ذهنش رسيده و در چه زماني بوده  ولي نمي .معين باشد

، »چـه كسـي  «از  جرجـي زيـدان  روشن اسـت كـه مـراد    ). 3/124 :تا بي ،جرجي زيدان(است؟ 
امـا بـه گمـان ابيـاري در تـاريخ      . ه بتوان اولين تاريخ شعري را به او نسبت دادشاعري است ك

توسط شـاعران آن دوره بـه   عصر جاهلي در ظاهراً اين فنّ  نشان مي دهدمواردي ديده شده كه 
 :1383، بكـري . (دليل و شاهدي بر مدعاي خـويش ارائـه نكـرده اسـت    او ولي  .رفته استكار 
ترين نمونـه از ايـن    فعي والاب لويس شيخو بر اين باورند كه قديميمصطفي صادق الرا). 176

قبيل اشعار كه به ما رسيده است، شعر ابن الشبيب درباره المستنجد باالله، سي و دومـين خليفـة   
  :گويد وي مي. عباسي است

 تحبأص)ُاسِ كلِّهم) لببنى العب     ـــــإن عتدل الخلفاــــروف الجمـــبح د   
بـه  ) لـب (مستنجد سي و دومين خليفـة عباسـي اسـت و كلمـه     : ابن شبيب خواسته بگويد

  ).177: همان( .حساب حروف ابجد مساوي همين رقم است
توان گفت كه مراد از  در بيان ايراد و اشكالي كه به اين شعر و استدلال به آن وارد است، مي

فه در ميان خلفـا، زيـرا رتبـة خليفـه     تاريخ شعري سال وقوع يك رويداد است نه بيان رتبه خلي
تواند شاهد بر مدعاي ايشـان   بنابراين، اين بيت نمي. كند تاريخ به خلافت رسيدن او را بيان نمي

  . باشد
تـرين شـعر تـاريخ را     قرن سيزدهم و چهاردهم هجري قمري، كهن علمايدر بررسي اشعار 

اي در رثـاي   وي قصـيده . تـوان ديـد   ميق، . ـ ه 1212در ديوان سيد مهدي بحرالعلوم، متوفّاي 
ق بوده، در بيت . هـ  1199فقيه نامور، سيد احمد قزويني سروده و تاريخ فوت وي را كه سال 

  :آخر، چنين بيان كرده است

  )بِ احمدـــناّت من طيـــــابت الجــلقَدَ ط(    ال البيت فيها وأرخوـــوجاور أه
لقـد طابـت الجنـات    « :اند و در تاريخ اين مجاورت گفته. دشاو در بهشت مجاور أهل بيت 

  )141 :1427 ،بحرالعلوم) (بهشتها معطر شدند به عطر احمد(  »من طيب احمد
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  روش محاسبه

شيوه محاسبه به حساب جمل بر اساس حساب حروف ابجد است و به آن حساب ابجدي 
داراي هشت كلمه حساب ابجدي  .دگرد ميبنا و ماده تاريخ شعري بر پايه آن شود،  نيز گفته مي

هوز، حطي، كلمـن، سـعفص،   : ند ازباشد و بقيه عبارت است كه نخستين كلمه آن همان ابجد مي
  .قرشت، ثخذ، ضظغ

، 3=، ج2=، ب1=أ: شـود  در حساب جمل به صورت زير به كار برده ميحروف اين كلمات 
 ، س50 = ، ن40 = ، م30 = ، ل20 = ، ك10 = ، ي9 = ، ط8 = ، ح7 = ، ز6 = ، و5 =، هـ4=د
= خ ، 500= ، ث 400= ، ت 300= ، ش 200= ، ر 100= ، ق 90= ، ص 80=، ف70=، ع60=

اين حساب ). 214ـ   215 :1419 ،عبداللهي. (1000= ، غ 900= ، ظ 800= ، ض 700=، ذ600
روش مشهور محاسبه ميان . شود، يعني حساب حروف هجا نزد عربها حساب جمل خوانده مي

ولي روشهاي ديگري نيز ذكـر شـده اسـت بـه نامهـاي روش      . اي شيعه، همين شيوه استشعر
مغربي، روش تهجي و الابجد الصغير كه در آنها اعداد اختصاص يافته به هـر حرفـي بـا شـيوه     

روش محاسبه به شـيوه مغربـي مطـابق    . محاسبه حساب ابجدي يا حساب جمل متفاوت است
  .شود با روش مشهور ديده ميجدول زير است كه تفاوت جزئي آن 
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  )42 :1422 ،فقيه(
تنها از شيوة حساب  در دو قرن اخير علماي شيعهتوان گفت كه  با بررسي اشعار تاريخ، مي 

  .كردند ابجدي براي محاسبه ماده تاريخ استفاده مي
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انـد و   ، اصولي را براي آن در نظر گرفتهاند بردهشاعراني كه در اشعار خود اين فنّ را به كار 

از جملة اين اصول اين است كه پيش از ماده تـاريخ كلمـه   . اند نمودهخود را مقيد به اجراي آن 

و يا مشتقّات آن ذكر شود تا روشن شود كه مابعد اين لفـظ مـاده تـاريخ ايـن     » واارخ«يا » ارخ«

ديگر ايـن كـه   . افتد كه اين كلمات پس از ماده تاريخ ذكر شود به ندرت اتّفاق مي. رويداد است

بهتر است ماده تاريخ در يك بيت باشد نه دو بيت يا بيشتر و زيبنده است كه در مصراع دوم يا 

ديگر آن كه حروف بر اسـاس شـكل محاسـبه شـود نـه      . راع دوم بيت آخر باشدقسمتي از مص

و تاء تأنيث ) ت(مبسوط شود، و تاء تأنيث  محسوب مي) ءيا(تلفظ آن، بنابراين الف كلمه فتي 

اي كه كرسي نـدارد   همزه. آيد ، و حروف مشدد يك حرف به حساب مي)ه(بدون نقطه مربوطه 

  )179 :1383 ،بكري(. آورند ق را الف به حساب ميف اطلاو ال شود حرف شمرده نمي

تنهـا   .پيرامون فن تاريخ شعري، شرايط و انواع آن كتاب يا مقالات زيادي نوشته نشده است

نـويس و   ديوان محمد مهدي بحرالعلوم نام دو كتاب برده شـده كـه هـر دو دسـت     نوشتدر پا

أليف شاعر و فقيه مشهور سـيد  ت) بجدسبيكه العسجد في الحساب بأ(يكي به نام  :هستندناياب 

 :1427 ،بحرالعلـوم (. نوشته جعفـر نقـدي  ) ضبط التاريخ بالأحرف(هندي و ديگري به نام  رضا

قـرن   يشايد شيخ علي بازي از فقها :گويد برد و مي علي خاقاني، كتاب ديگري را نام مي .)146

  .صفحه نوشته است 550چهاردهم هجري آخرين شاعري باشد كه در اين موضوع كتابي در 

الغـري گفتـه،    شعراءدر چنان كه خاقاني  آن. نيستاين كتاب هم چاپ نشده و در دسترس 

ـ تـاريخ بنـاي   3ـ تاريخ انقلابها 2) مواليد(ـ تاريخ تولدها 1: اين كتاب داراي هفت بخش است

تعريـف   ـ تقاريض،5هاي مختلف و تاريخ وقوع آنها  ـ تبريك و تهنيت به مناسبت4ساختمانها 

 ،خاقاني(ـ وفيات 7ـ تاريخ حوادث سياسي مختلف 6و تمجيد از يك كتاب و تاريخ تأليف آن 

1408: 6/373.(  

شاعر در به كارگيري تاريخ شعري در اشعار خود بايـد مـاده تـاريخي را انتخـاب كنـد كـه       

بـه  ، مطابقـت دارد علاوه بر اين كه حاصل جمع حروف آن به حساب ابجد با تاريخ مورد نظر 



 سومة شمار                      )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                           128 

  .با آن واقعه هم مناسبت داشته باشدي يزيبا علاوه برخاطر سپردن آن نيز آسان باشد و 

  ريـي شعها تاريخات ــموضوع

  : مهمترين موضوعات تاريخ شعري در شعر شيعي دو قرن اخير عبارت است از

  ـ وفيات1

بـه آن   ريخي است كه بيشترين اشعار تـا يها تاريخ وفات بزرگان، دوستان و بستگان از زمينه
كـه بـراي   خص متوفي با ماده تاريخي زيبا است داشت ش علّت آن گرامي. اختصاص يافته است

  :شويم ي را در اين خصوص يادآور مييها اينك نمونه. ها ماندگار شود هميشه در خاطره
ـ سيد رضا هندي در رثاي سيد حسن فرزند ارشـد سـيد ابوالحسـن اصـفهاني، كـه توسـط       

  :گويد ق به قتل رسيد، مي. هـ 1349منين عليه السلام در سال حرم اميرالمؤفردي در صحن 

  ُومت وانت مظلوم شهيد     حييت وأنْت في الدنيا سعيد
  ُويبقى بعده الذكرُ الحميد     نىضَرَّ منْ في االلهِ يف ذاوما

  ُدـيــد وتستفـرحَ تفيـبــَولم ت     في عملٍ وعلمٍ مرَالع يتضَقَ
 ......................................       ..................................  

   )مضى الحسنُ الشهيد ( :هأَرخ و     بكى عام الفراقِ القلب شجواً 
  )149 :1409 ،ديوان سيد رضا هندي(

  

انـه شـهيد   مرگ تو در حالي بود كه مظلوم. هنگامي كه زنده بودي زندگي با سعادتي داشتي
  .شدي

  .كسي كه در خدا فنا شود زيان نكرده است و پس از مرگ، نام و ياد نيك او باقي است
  .عمر خود را با علم و عمل سپري كردي و همواره در حال افاده و استفاده بودي

.....................  
ن بيـان  قلب در سال فراق و جدائي تو، در سوگت گريست و تاريخ وقوع اين حادثه را چني
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  ).حسن شهيد از دنيا رفت( »مضي الحسنُ الشهيد«:كرد
بيان كرده است در اين » مضي الحسن الشهيد«شاعر تاريخ شهادت سيد حسن را در عبارت 

  .عبارت كوتاه علاوه بر تاريخ وفات نام مرحوم ذكر شده و به شهادت وي نيز اشاره شده است
  .باشد مي 1349هادت سيد حسن با توجه به ماده تاريخ ذكر شده، تاريخ ش

  .باشد مي 1349، مجموع 350= ، الشهيد 149= ، الحسن 850= مضي 
شـيخ  (ـ همين شاعر در تاريخ وفات شيخ الطائفـه ابـوجعفر محمـد بـن الحسـن الطوسـي       

  :گويد ميرخ داد، ق . هـ  460به سال كه ) طوسي

  ِأطيب مرقدَ محيي العلومِ فعدت     يا مرقَد الطوسي فيك انْطوَى
  ِع الأحَكامِ بعد تبَددمجمو     بك شيخُ طائفةِ الدعاة الى الهدى
  ِحزناً لفاجعِِ رزئه المتجدد     أودى بِشهرِ محرَّمٍ فأضافَه
  )محمد أبكى الهدى والدينَ فَقدْ(     وبكى له الشرع الشّريف مؤرخاً

  )147 :1409 ،ديوان سيد رضا هندي(
اي آرامگاه شيخ طوسي، در زمين تو احياء كنندة علوم اهل بيت آراميده اسـت بنـابراين تـو    

  .باشي نيكوترين و پاكترين آرامگاه مي
در خاك تو بزرگ طايفة دعوت كنندگان مردم به هدايت قرار گرفتـه اسـت، آن كسـي كـه     

  .گردآورندة احكام الهي پس از پراكندگي آن بود
  .ت يافت، با اين مصيبت جديد بر اندوه اين ماه افزوده شددر ماه محرّم وفا

أبكي الهدي والـدين فقـد   «:او گفتدر تاريخ وفات  ودر سوگ او شريعت شريف گريست 
  ).هدايت و دين را به گريه درآورد ]شيخ طوسي  [فقدان محمد ( »محمد

ايـن مـاده    در. اين ابيات بر سر در آرامگاه شيخ طوسي در نجف اشرف نوشته شـده اسـت  
تاريخ علاوه بر آن كه نام متوفي آورده شده به حزن و اندوه شريعت در فاجعه مصـيبت بـاري   

  .اين فقدان دامنگير دين شده نيز اشاره شده استاز كه 
  .باشد مي 460، مجموع 92= ، محمد 184= ، فقد 101= ، والدين 50= ، الهدي 33= بكي أ
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  :گويد مي ءامي محمدحسين كاشف الغطاـ شيخ علي بازي در تاريخ فوت فقيه ن
  

   الغَراّ بكتَ مختْارها الشرعهو     قَضى الحسينُ نَحبه وا أسفا
  )والحسينُ اختارها(لباه أرخ      ارهـنانِ اختــااللهُ لَما للج

  )8/129 :1408 ،خاقاني(
فقدان اين فرد  از دنيا رفت و شريعت تابناك بر ]است ءمراد كاشف الغطا [افسوس، حسين 

  .اش گريست برگزيده
و تـو در  . هنگامي  كه خداوند او را براي بهشت برگزيد دعوت پروردگـار را لبيـك گفـت   

  .)حسين بهشت را برگزيد( »والحسين اختارها«تاريخ وقوعش چنين بگو 
اشـاره   نيـز  در اين ماده تاريخ علاوه بر آن كه نام متوفا آورده شده به جايگاه وي در آخرت

  .شده است
باشـد كـه    مي 1373، بر اساس اين ماده تاريخ سال ءتاريخ وفات محمدحسين كاشف الغطا

  .درست مطابق سال فوت اين فقيه عاليقدر است
1373=1+5+200+1+400+600+1+50+10+60+30+8+1+6   

  ـ ولادتها 2

داديـه  ق در قصيده صاحبيه كه در رد بـر قصـيده بغ  . هـ  1362سيد رضاي هندي متوفاي ـ 
  :گويد مي) عجل االله تعالي فرجه(سروده در خصوص تاريخ ولادت حضرت ولي عصر 

  )نهرُ(وقيلَ لظامي العدلِ مولده      به يشرُْقُ الهدى) نور(ومولده 
  

اســت كــه بواســطه آن چــراغ هــدايت ) نــور) (عجــل االله فرجــه(ولادت حضــرت مهــدي 
  .است) نهر(د آن حضرت درخشد و به تشنة عدالت گفته شده كه ميلا مي

در اين ) 214 :1419 ،عبداللهي(. باشد مي 255و كلمه نهر  256به حساب ابجد ) نور(كلمة 
ـ   2ـ كلمه أرخ يا مشتقات آن پيش از ماده تاريخ ذكر نشـده    1: ماده تاريخ دو نكته وجود دارد

  .به اختلاف مؤرخان در تاريخ ولادت آن حضرت اشاره شده است
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در تهنيـت بـه سـيد مهـدي بحرالعلـوم بـه        1216وار شيخ محمد زيني متوفاي ـ عالم بزرگ
مناسبت تولدّ فرزندش سيد محمد قصيده اي سروده كه در آخرين بيت آن ماده تاريخ تولدّ وي 

  :شود قصيده با مطلع زير آغاز مي. باشد، ذكر كرده است ق مي. هـ  1197را كه سال 

  ُوقارنَ الاقبالَ صبح اسعد     مدى السرور السرفبشرى فَقَد وا
  :گويد و در بيت آخر مي

  )قرةُ عـينٍ للـورى محـمد(     قدَ زالَ أقصى السوء حينَ أرخوا
  )10/250 :1048 ،خاقاني(

مژده و بشارت باد كه سرور و شادماني هميشگي شد و اقبال و بخت مقارن صـبح سـعادت   
  .گرديد

ه عـين للـوري   قـر « :ي كه در تاريخ ولادت فرزنـدت گفتنـد  از بين رفت هنگام تمامي بديها
  ).نور چشم مردم محمد است( »محمد

 در اين ماده تاريخ علاوه بر آن كه نام فرزند سيد آورده شده به جايگـاه وي در ميـان مـردم   
  .اشاره شده است نيز،

  ـ تأسيس يا تجديد بناهاي ماندگار3

و ديگـر  امامان معصوم ها، حرم  ند مساجد، حسينيهمقدس ديني و مذهبي مان بناهايدر اكثر 
اماكن ماندگار رسم بر اين بوده است كه نام باني و سال بنا يا تجديد بنا بر سر در آنهـا نوشـته   

. به شكل شعر نگاشته شـده اسـت  و ماده تاريخ آنها درآمده به حساب جمل  ها تاريخاين . شود
  :گويد وي مي 969م كاظمين در سال رضا هندي در بيان تاريخ نصب درِ حرسيد 

  ُتيار جدواه مائج     مولى ن جئت ساحلَإ
  )وانت باب الحوائج     ابك لُذْناــــبب(ارخ 

  )146 :1409 ،رضا هندي(
مقصود از مولا، امام موسي كاظم عليـه السـلام   [ هرگاه به ساحل جود و بخشش مولا بيايي
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  .مواج استجريان عطاي او كه ] است
يـم كـه تـو بـاب     ا هبه حرم تو پنـاه آورد (» ببابك لذنا وأنت باب الحوائج«: تاريخ آن بگو در

  ).الحوائجي
  .شان هستيبه حاجاتمردم رسيدن طريق مقصود شاعر اين است كه تو 

. در ميان مردم به باب الحوائج معـروف اسـت  ) ع(امام موسي كاظم : شيخ عباس قمي گويد
هاي ظاهري و باطني و دردهـاي اعضـا خصوصـاً درد     ماريتوسل به آن حضرت براي شفاي بي

  ).901 :1308 ،قمي. (چشم مجرب است
يكي پناه آوردن شاعر به آن امام همام و ديگـري بيـان   : استدو نكته حاوي اين ماده تاريخ 

اشاره شده است كه اين مـاده تـاريخ دربـاره درِ حـرم      علاوه بر اين. لقب و صفت آن حضرت
  .باشد مي

د رضا كه او نيز از ـ سيقرن چهاردهم هجـري اسـت در بيـان    علماي د باقر هندي برادر سي
ايـن  . صحن حرم حضرت علي عليـه السـلام ابيـاتي آورده اسـت     كاري كاشيماده تاريخ پايان 

  :گويد او در اين خصوص مي. توان بر سر در شرقي حرم مشاهده كرد ابيات را مي
  

   تَزْدحم الأملاك في بابـهِا      قدسٍ قدَ سما سمكهُا هحضْر
   حجابـِها هــــنْ جملَــــد مــــيعـ     ــود جـِبرائيـــلُ لَـو أنّــهـــــيـ

   )تابـِهاـــــبـاب عليٍ لُذْ باع(     ــاب باب االلهِ تــاريخــهـــالبــ
  ).117 :1414 ،سيد باقر هندي(

  .اند فرشتگان در درگاهش ازدحام كرده. رافراشته شدحريم قدسيان بر آسمان بلند ب
  .كند كه از دربانان اين حريم به شمار آيد جبرئيل آرزو مي

درِ ( »باب علي لذُ بأعتابهـا « :تاريخ بناي آن عبارت است ازو اين در، درِ رسيدن به خداست 
  )پناه ببر شعلي است به آستان

پنـاه بـردن بـه    در خصوص خود را  اعتقادو علي، شاعر  در اين ماده تاريخ علاوه بر ذكر در
  .ق به پايان رسيد. هـ  1327كاري در سال  اين كاشي. اين آستان بيان كرده است
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شـهرت زيـادي در سـرودن اشـعار تـاريخ در       ،ـ سيد مهدي اعرجي از فقهاي بزرگ شـيعه 
  :كنيم قل ميرا ن اوي زيباي ها تاريخدو مورد از ماده . مناسبتهاي گوناگون دارد

سـال  بـه  يكي تاريخ برق رساني به صحن و حرم علوي و روشن شدن آن بارگاه ملكـوتي  
او . اين كار توسط يكي از بازرگانان ايراني به نام معين التجار انجام گرفـت . ق است. هـ  1342

  :گويد در اين خصوص مي

مه اــــكانتَ ليالين     دماــاء بعــاء الكهربـــد أضـــلقََ    عليَنا مظلْـ
   )ظَّمهشهب منـــــ(خـــــوه مذْ أر     أنّه والصحنُ كالأفقِ لهــــك

  .در حالي كه بسي از شبهاي ما تاريك بود برق حرم را روشن كرد
كـه در   گـاه از آن ) شـهابهاي منظّمـي در افقنـد   (ي اين چراغهاي روشن در اين صـحن  ويگ

  ).شهب منظّمه: (ندتاريخ آن گفت
از فاصـله حـدود ده   و ديگري ماده تاريخ زمان آبرساني به نجف از رودخانه فرات در كوفه 

له معين التجار و دوسـتش رئـيس التجـار را در سـال     يلوله كشي اين شهر بوس. استكيلومتري 
   :انجام شد. ق. هـ  1343

اـــالثن لُّـــك     يسِ ـ عليهمائرّـــع الـــعينُ مــأجرى الـم الى الغرا ـ ماء يلفرات  
  )عينَ له معينَ الكـوثــرِـــإنّ الـم(     البـشِْــرِ فيــه مــؤرخــاً ام طيـرُـأقف

  ).12/247 :1408 ،خاقاني(
آب رودخانه فـرات را   ،هر دو با هم معين با رئيس، كه ستايش و درود فراوان بر ايشان باد،

  .به نجف رساندند
انّ المعـينَ لـه معـين    «: چنين ماده تاريخي گفتـه اسـت   ،دادپرنده بشارت در تاريخ اين روي

  ).استمعين  از آنچشمه كوثر (» الكوثرِ
  .آن با واقعه مورد نظر بر همگان روشن است تناسبهاي اين ماده تاريخ و  ييزيبا
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  ـ وقايع و حوادث مهم 4

د در ابيـات  ازي ماده تاريخ پايان جنگ جهاني دوم را كه شش سال به درازا كشيبشيخ علي 
  .اند ق در تاريخ نوشته. هـ  1364سال پايان اين جنگ را . زير بيان كرده است

  

تّهس َضتمهم     اعوامٍ على الحربِ م ْغيـوالبلْهِبي تدَهاــا خم   
الأمرّوقاس هـها مــــــــــريئـي بـاث فـوع     ينِ بهاــــــــــت النّاساـذنب   
   هاـبـــــلُـجـا تَــــــــــهـــعـلنفه دـفائ     ا من دونِ ماــــــــــاؤُهت دمــــوأُهرقَِ

   ت مأربهاــــــــوما انقضى مما ابتغََ     تضَزازات وأطماعٍ قَـــــــــسوى ح
   )والحرب انجلى غيهبها(أرخْت      محور اليوم قضىـــلرُ والتفه

  )6/382 :1408 ،خاقاني(
  

آتش جنگ هرگاه خاموش مي شد ظلم و سـتم آن را   ،به طول انجاميدش سال شاين جنگ 
هـا از سـتمكاران متحمـل     كه مردم بيگناه و ستمديده در اين سـال  چه رنجهاييافروخت  بر مي

جنـگ بـه اهـداف خـود     عـاملان  ولي در نهايـت   .بيهوده ريخته شدكه هايي  خون چه شدند و
  .رفتندو هيتلر و مدافعانش از بين  نرسيدند

: بـه معنـاي  . بيـان كـردم  ) والحرب انجلـي غيهبهـا  (عبارت را با  ماده تاريخ پايان اين جنگ
  .زايل شد گظلمت جن

  ريح و روشنـري صــي شعها تاريخ

ماننـد شـعر    ؛كنـد  تاريخ را بيان مـي بدون پيچيدگي و روشني به ي شعري ها تاريخبرخي از 
با اينكه شـعراي زيـادي در زمـان    . بحرالعومتاريخ سيد رضا هندي در تاريخ وفات سيد مهدي 

ي ماده تاريخ ايـن  يند، ولي شيواي متنوعي براي آن در اشعار خود آوردها تاريخفوت سيد، ماده 
  . شاعر سبب شهرت آن گرديد

سيد رضا هنـدي در  . ق وفات كرد. هـ  1212وم در اوايل قرن سيزدهم، سال لعلاّمه بحرالع
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  .اين اشعار را هنگام تجديد بناي آرامگاه علامه سروده است زيست و قرن چهاردهم هجري مي

   رُ الكواكبِ تَهتديـــــــبِقبُته زه     مشهد إمام حلَّ في خَيرِي ـــــبنِفَسْ
قَوـــــسدخاً تبه(     ارضاً قُلت فيها مؤر غيبــــــيآلِ محم ديهد ـــا م(   

  )149 :1409 ،سيد رضا هندي(
نم به فداي پيشوايي كه در بهترين زمين دفن شده است، ستارگان درخشان بواسطة گنبـد  جا

  .شوند ي ميبايو بارگاهش راه
: ام چنين گفتـه كه در آن قرار گرفته،  پيشواييكنم سرزميني را كه در تاريخ وفات  تقديس مي

  ).مهدي آل محمد در آن پنهان است( »يغيب بها مهدي أل محمد«
  .1212، مجموع 182= ، مهدي آل محمد1030=  يغيب بها

ـ سيد باقر موسوي هندي دو بيت در ماده تاريخ ازدواج يكي از فقهاي زمان خودش به نـام  
  :گويد اتفاق افتاد مي 1306سيد علي شيرازي كه در سامرا به سال 

  ىفمجدك يستخف حجى برضو     ت أرسى الناّسِ مجداًــــــجئن زولَ
  )زهراء علي خير كفواـــــــولل(    خلازواج أرـــو لـــكفـــــار الــــيخ

  )117 :1414 ،باقر هندي(              
اي  بزرگـي تـو بـه گونـه     اما ،عظمت وصلت كرديمجد و در ترين خانواده  اصيلبا  گرچه

  .شمارد را كوچك و سبك ميكوه رضوي  است
وللزهراء علـي  «: در تاريخ اين پيوند بگو گزيند، در ازدواج هر كس براي خود همتايي بر مي

  ).زهرا براي علي بهترين همتاست( »خير كفوا
حضرت زهرا سلام االله عليها با امـام علـي    سنگ بودنهماشاره به در ي اين ماده تاريخ يزيبا

  .استعليه السلام 

  اگونهـچيده و معمـي شعري پيها تاريخ

دري انديشيد، زيرا به روشني بيان نشده اسـت  در برخي اشعار براي پيدا كردن تاريخ بايد ق
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شاعر بايد به اين مطلـب  البتّه . مانند زماني كه از ماده تاريخ بايد عددي را حذف يا به آن افزود
سابقه سال شهادت امام حسين عليـه   ماده تاريخ بيبه عنوان مثال، . در ضمن اشعارش اشاره كند

  :گويد هندي است، وي ميهـ شاهكار هنر سيد رضا  61السلام به سال 

تحبسِ الـــوعليه لَ     ونَ باسمِ طهـادبـــــرَخَ النــــــص عينٌـــمـــم اء   
  )اين الحسينُ(ا أرخوه ــــــحينم     يبوا الحسين الاّ فقيداًــــم يصــــل

مجمـوع حـروف   ) اين الحسـين (در اين ماده تاريخ با كنار گذاشتن كلمه الحسين از عبارت 
جملة لم يصيبوا الحسين الاّ فقيداً اشاره به حـذف كلمـه   . باشد مي 61باقيمانده به حساب جمل 
ي اين ماده تاريخ براي كساني محسوس است كه بـه خـوبي بـا    يزيبا. الحسين از ماده تاريخ داد

 ـ رقم پاييني آشنا باشند و با توجه به اينكه ساختن ماده تاريخ براي سالهاي اشعار عرب ويـژه  ه ب
در ). 13 :1370 ،چكامه هنـدي . (شود آيد، هنر شاعر آشكار مي دو رقمي به آساني به دست نمي

  .ديوان سيد، بيت اول به اين صورت ثبت شده است

النــتَـــه بونَ باسمِ حسينٍـــــفبوعليه لَ     ادتَح عينٌـــسِ الــــم دمع   
  )146 :1409 ،ديوان(    

  .ديوان بهتر باشد روايترسد از جهت بلاغت و مناسبت  به نظر مي
مـاده تـاريخ    عبارتـ هرگاه عدد ماده تاريخ بيش از تاريخ مورد نظر باشد بايد پيش از ذكر 

كـه در شـعر فقيـه نـامور شـيخ      همانگونـه  . اي ضمني بشود به اين امر اشارهاي زيركانه  به گونه
  :گويد وي در ماده تاريخ ازدواج يكي از دوستانش مي. شود مشاهده مي عبدالكريم جزايري

  )شمس الهدى زفتّ الى قمر(أرخت     ًي عرسكم جذلاـف) هدى(مذْ طاح قلب 
شـمس  «: به شادي در اين پيوند افتاده تاريخ ازدواج را چنين گفـتم ) هدي(هنگامي كه قلب 

  .خورشيد هدايت به عقد ازدواج ماه درآمد» دي زفّت الي قمراله
مجموع عدد به دسـت آمـده از ايـن مـاده تـاريخ يعنـي از عبـارت        . هدي نام عروس است

تا بيشتر است، با اشاره بـه   4به حساب جمل از تاريخ مورد نظر، ) شمس الهدي زفتّ الي قمر(
از مجموع ارقام جمله، مـاده تـاريخ   ] 4=  دال[يعني حذف دال الهدي ) طاح قلب الهدي(كلمه 
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مجمـوع اعـداد عبـارت    . اسـت  بـوده . ق. هــ   1314سـال   كه شود مساوي با تاريخ ازدواج مي
بـا  از اين رقم،  4با كم كردن عدد شود  مي 1318به حساب ابجد ) شمس الهدي زفّت الي قمر(

  .به مشبه اضافه شده استدر عبارت شمس الهدي مشبه به، . مطابق خواهد شدمورد نظر تاريخ 
ـ عبدالمجيد عطار از فقهاي قرن اخير در رثاي شيخ مرتضي انصـاري و تـاريخ وفـات وي    

  :گويد مي

   م من شجاه تَسيخُـــادت الشـــــك     اناـــجـــــومٍ للمرتضى قَد شــي يأ
  خُ ـاريــــــه التـــــروفــــــاقي حـفب    هاــدنـــقَـرابع المرتضى اذا ما فَ

  )147 :1427 ،بحرالعلوم(
نزديك بود كـه كوههـاي بلنـد    ] از عظمت مصيبت[روز وفات مرتضي ما را غمگين كرد و 

  .فرو پاشيده شود
  .چهارم المرتضي را از دست بدهيم، حروف باقيمانده تاريخ فوت وي است] حرف[هرگاه 

جموع حـروف باقيمانـده   را از آن حذف كنيم م) ر(چنانچه حرف چهارم المرتضي، حروف 

سال وفـات وي  . شود به حساب ابجد، ماده تاريخ سال ارتحال شيخ اعظم، مرتضي انصاري، مي

 :1413 ،امينـي (. باشـد  ق مـي . هــ   1281بنابر آنچه در كتابهاي تراجم، ذكر شـده اسـت سـال    

1/187(  

حـج كـه    ـ سيد مهدي بحرالعلوم در ماده تاريخ بازگشت شيخ جعفر كاشف الغطاء از سـفر 
  :بوده، چنين گفته است 1198به سال 

  

جِبمـع ـــــن سـتـوف     هائـــلِ تاريخرــــؤالِ سولُـــــي السضْمم ُه  
  ُرٍ مسفرــوابٍ ظاهــــلا جــــــب     نٌــو ذا بيـهاً وـوابــــي جــــيبغ
  ُعفري الحج الفتى جـاز فـقد ف     ج قلـلحـدوم ذا ولـــام قــــــع

  

در شگفتم از كسي كه تاريخ بازگشت شيخ جعفر كاشف الغطا را از سفر حج از مـن سـؤال   
  .كند، با اينكه پاسخ پرسش او در سؤالش نهفته است مي
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سال بازگشت ايشـان  در خواهد و حال آنكه پاسخ سؤال بدون جواب روشن است  پاسخ مي
  ).نمرد در حج رستگار شدجعفر جوا(» قد فاز في الحج الفتي جعفر«: گواز حج ب

شاعران در پاره اي از موارد بـه دليـل   . ضعف ساختار جمله آشكار استشعر تاريخ در اين 

  .تنگنا گرفتار ضعف ساختاري مي شوند

سيد محمد صادق بحرالعلوم در . محاسبه اين ماده تاريخ پيچيده است و نياز به توضيح دارد

و كلمـه جـواب    اسـت  1211تـاريخ بـه حسـاب ابجـد     كلمه : گويد توضيح اين ماده تاريخ مي

سـال  به دست آمدن  برايشود كه  مي 1199هرگاه از عدد تاريخ كسر شود حاصل . 12مساوي 

  )147ـ  148 :1427 ،بحرالعلوم(. گردد مي 1198شود و نتيجه  از آن كم ميهم حج عدد يك 

  ري مستقلـتاريخ شع

دهد  اي را نشان مي يا دو بيت ماده تاريخ واقعهبرخي از اشعار تاريخ به طور مستقل در يك 
  :مانند شعر سيد باقر هندي در بيان تاريخ فوت پدرش سيد محمد

   فيه الصلاح موسد     يا زائراً خير مرقد
   )وزر ضريح محمد(     سلّم وصلّ وأرخ

  .تدر اين مزار خير و صلاح آرميده اس. كني زائري كه بهترين آرامگاه را زيارت مياي 
زيـارت كـن   ( »و زر ضـريح محمـد  « :سلام كن و درود بفرست و در تاريخ فوت وي بگـو 

  )!آرامگاه محمد را
  )117 :1414 ،باقر هندي. (ق بوده است. هـ  1323سال وفات 

  :گفته است 1374شيخ علي بازي در ماده تاريخ تجديد بناي مسجد كوفه در سال ـ 

   لى كلِّ الورى تقديسهفرض ع     خيرُ مسجد هد الكوفــذا مسج
   )فمسجد على التقوى تأسيسه(     عرف تأريخهَـــت أن تَــإن رم

  )6/387 :1408 ،خاقاني(
  .بر همة مردم تقديس آن واجب است. بهترين مسجد، اين مسجد كوفه است
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فمسـجد علـي   «: اگر بخواهي تاريخ تجديد بناي آن را بداني، ماده تاريخ آن اين جمله است
  )!تقوا است] هاي پايه[اين مسجدي است كه تأسيس آن بر ( »قوي تأسيسهالت

ـ شيخ مجيد عطار حلّي در تاريخ وفات فقيه نامور مرحوم محمد طـه نجـف كـه بـه سـال      
  :گويد اتفاق افتاده، مي 1323

  )مات(علم التاريخُ     ًصرَخَ الدينُ ثلاثا
  )9/391: همان(

  .تاريخ وفات وي دانسته شد] و با اين تكرار). [دنيا رفت از(دين سه بار فرياد برآورد كه 
باشـد و بـا ضـرب     مي 441به حساب ابجد كه ) مات(تاريخ وفات اين فقيه با محاسبه عدد 

  .آيد شود، بدست مي مي 1323كردن در سه كه حاصل آن 

  تاريخ شعري ضمني

شود، مانند قصـيده   مي ويژه در پايان آن آوردهه بيشتر اشعار تاريخ در ضمن يك قصيده و ب
مصـراع  . بيـت دارد  31اين قصـيده  . مشهور سيد مهدي بحرالعوم در رثاي فرزندش سيد محمد

 ق بـوده . هــ   1200كه به سـال  را نشان مي دهد دوم آخرين بيت آن ماده تاريخ وفات نامبرده 
در آغـاز از  شـاعر  . كنيم با توجه به زيباييهاي ادبي و بلاغي آن، چند بيتي از آن را نقل مي. است

. پردازد گويد، سپس به مرثية فرزند مي فاني بودن دنيا و جدايي از دوستان و درد فراق سخن مي
در  شاعر قرن پنجم هجري ابوالحسن علي بن محمـد تهـامي  مرثيه مشهور اين قصيده به سبك 

 دربـه مصـر سـفر كـرده بـود و      ق مخفيانـه  . هـ  416، كه در سال گ فرزندش سروده شدهسو
در حـال حيـات   و هـر دو  ر دو همدرد بودنـد،  ه شباهت در آن است كه. زندان مصر كشته شد

. اي جانسـوز ابـراز داشـتند    فرزند از دست داده بودند و اندوه خود را با سرودن قصيده خويش 
يكي از ياران ابوالحسن تهامي او را در خواب ديد، از او پرسـيد، خداونـد   : گويد ابن خلكان مي

از او سؤال كرد، در ازاي كدام كار نيكت؟ . مرا بخشيد: تو چگونه رفتار كرد؟ پاسخ داد متعال با
 :جواب داد، در مقابل اين بيت شعري كه در قصيده رثاي فرزند كوچكم سرودم
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   واريــــــــواره وجـــين جـــان بــــشتّ     هــاور ربـــدائي وجــأع اورتــج
  )3/378 :بي تا ،ابن خلكان(

پروردگـارش  ] رحمـت [با دشمنانم همنشين شدم ولـي او در جـوار   ] پس از مرگ فرزندم[
  !قرار گرفت، چه تفاوت زيادي هست ميان همنشيني من و مجاورت او

  :شود قصيده بحرالعلوم با اين بيت آغاز مي

فغايــع ما تشاء هش ومــم     الأحياء قاءــا بِــدنيــا الــوتِدار ب  
سـرانجام موجـودات زنـده مـرگ اسـت، و دنيـا       ] ولي بدان[اهي زندگي كن خو هر قدر مي

  .سراي جاوداني نيست
  :گويد سپس در ادامه مي

   ن الأجداد والآباءـــف عــــــخلََ     ت أرجو أنّهـــنْ كُنـــدمت مــــقَ
  ِأودى وأبقى الحزنَ في الأحشاء     ذاك الذي شغف القلوب بِحبه

  .كسي را كه اميدوار بودم جانشين نياكان و پدران بشوداز دست دادم 
همان كسي كه قلبها شيفته و عاشق او بود، ولي با ارتحال و مرگش، غم و اندوه جـدايي در  

  .قلبها باقي گذاشت
  :گويد و در آخرين بيت قصيده مي

  )انى ادخرت محمداً  لرجائي(     ن ما أرختهــــــاثر حيــــدرر تن
  )131ـ  136 :1427 ،العلومبحر(    

اني ادخـرت محمـداً   « :مرواريد پراكنده شدند هنگامي كه در تاريخ وفات او گفتمدانه هاي 
  ).آخرت خويش گردانيدممحمد را اميد و ذخيره ( »لرجائي

در ضـمن  شـعر او  ي هـا  تـاريخ شود كه تمام مـاده   با مراجعه به ديوان بحرالعلوم روشن مي

  .هاي گوناگون سروده است سبتقصائدي است كه به منا
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  ي يك واقعه در اشعار شعراي مختلفها تاريخماده 

، ايشـان داشـت   در رويدادهاي مهم تاريخي مانند درگذشت مراجع تقليد، فقها ضمن گرامـي 
تفاوت توانايي و چيـره  . كردند ميذكر  آن حادثه هريك به فراخور حال خود ماده تاريخي براي

مثلاً در تاريخ وفات سـيد بحرالعلـوم   . شود ا اين گونه اشعار آشكار ميدستي شعرا در اين هنر ب
  :سيد احمد عطار گفته است رخ داد،ق . هـ  1212كه به سال 

  )أثار مصاب القائم السيد المهدي(    ااصيب به الاسلام حزناً فأرخو
  )38ـ  39 :1427 ،بحرالعلوم(   

أثـار مصـاب القـائم السـيد     «: آن گفتنـد تـاريخ  در با فقدان وي اسلام مصيبت زده شد پس 
  )سيد مهدي مصيبت امام زمان را برانگيخت( »المهدي

سيد محمدجواد عاملي شاگرد سيد بحرالعلوم، همين تاريخ را با ماده تاريخي ديگر در بيـت  
  :زير بيان كرده است

  

  )غاب مهدي الهدى فيك(فأرخوا     نقد ذاب فيك فؤاد الدينِ منْ حز
  )39: همان(

غـاب  «: گفتنـد چنين تاريخ آن را ماده ذوب شد پس ] در مصيبت فقدان تو[دل دين  ،از غم
  )مهدي هدايت در تو غايت گشت( »مهدي الهدي فيك

  :و اعيان الشيعه تاريخ وفات بحرالعلوم را از سيد جواد عاملي اين گونه نقل كرده است

  )ر سيدعليك سلام االله يا خي(    ًوراح فؤاد الدين ينعى مؤرخا
  )10/160 :1403 ،امين(   

درود خدا ( »عليك سلام االله يا خير سيدي«: كند قلب دين مويه كنان تاريخ وفات را بيان مي
  )بر تو اي بهترين سرور

 1222جمـع اعـداد   شعر تاريخ دوم در مطابق با سال وفات سيد است، ولي  ماده تاريخ اول
ذاب فيـك فـؤاد   : (توجه به مصراع اول كه گفتـه اسـت   شود كه ده شماره بيشتر است، اما با مي
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 1212شود و نتيجـه   است كم مي 10كه وسط كلمه دين است و معادل ] ي[عدد حرف ) الدين
اما نقل سيد محسن أمين ظاهراً اشتباه است زيـرا  . شود و اين مطابق با سال وفات سيد است مي

كند و مجموع  با سال وفات مطابقت نمي آيد عددي كه از محاسبه عبارت ذكر شده به دست مي
  .شود مي 1193آن 

  براي يك واقعه در اشعار يك شاعر ي متفاوت ها تاريخماده 

تـاريخ  انـد و بـراي    نشان دادن هنر خود در شعر تاريخ به تفنن پرداختهبراي علما برخي از 
ت فقيـه بـزرگ شـيخ    علي بازي در تاريخ وفـا  شيخ. اند آوردهي متنوع ها تاريخيك رويداد، ماده 

سـال  . كنـيم  به پنج مورد آن اشاره مـي كه  ،محمدحسين كاشف الغطا هفت ماده تاريخ ذكر كرده
  .باشد مي 1373وفات ايشان 

  ـ  1

ها هدينــمكَت قطبن الى الاسلام انسان عين     العلمِ بوم   
   فقيه شرع شافعِ النشأتين     العظمى مثالُ التُقى هوحج

   )وافتقدت فيك الامام الحسين(     تأريخها هرــدت خيــد فقـق
و قطب آن بود گريست و كسي كـه نـور چشـم اسـلام بـود      ] فقدان كسي كه[شهر علم در 

جهـان بـود ايـن شـهر     دو  و شفاعت كنندة] اسلام[، فقيه دين حجت بزرگ اسلام، نمونة تقوي
فقـدان امـام حسـين    ( »حسينوافتقدت فيك الامام ال«است بهتريني را از دست داد كه تاريخ آن 

  .)در تو است] كاشف الغطاء[
  ـ  2

الغراّ بكت مختارها هوالشرع     ه وا أسفاــقضى الحسينُ نحب   
   )والحسين اختارها(لباه أرخ      ان اختارهـــــــا للجنـمـاالله ل
بـر  ] اسـلام [روشن  تشريع. از دنيا رفت) شيخ محمدحسين كاشف الغطاء(با اندوه حسين 

. هنگامي كه خداوند او را براي بهشت برگزيد، به ايـن نـدا لبيـك گفـت     .اش گريست رگزيدهب
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  .»والحسين اختارها«: تاريخ اين حادثه را اين گونه بيان كن
  ـ  3

ه     االله في الورى همصاب حسين حج ب ا ت وك   ه ت ا ي آ ه  ب    أصيب 
   )بأن عظيماً بالحسين مصابه(     كما صدع الوحي المبين مؤرخاً

 

، حجت خداوند در ميان مـردم و همچنـين آيـات و كتـاب     ]كاشف الغطاء[فقدان حسين  با
 :آن گفته شـده  در تاريخ .خدا مصيبت زده شدند همچنان كه در دين مبين هم شكاف ايجاد شد

  .»بأن عظيماً بالحسين مصابه«
  ـ  4

   للمسلمين وقد أذيع بيانه     بفقد منْ كشف الغطا يعهتف النَّ
   )بعد الحسين تهدمت أركانه(    ضا مذ أرخوه ببابه كتب الق

 

و را از مسلمانان كنار زد، فرياد برآورد ) ناداني(كسي كه پردة  فقدانبا خبرآوردنده از مرگ، 
بعـد  «: قضا و قدر حتمي نازل شد زماني كه تاريخ آن را اين گونـه گفتنـد   .منتشر گشتپيامش 

  ).هاي دين فرو ريخت يهپس از حسين پا( »الحسين تهدمت اركانه
  ـ  5

كَتعظيماً ب ا قضى كـده لــــــلفق     ذا مرقد ضملُّ عينـم   
   )يندبها عند ضريح الحسين(     أريخهاـــــلام تـالاس هـوشرع

  

هنگامي كه درگذشـت در فقـدان او   . است اين آرامگاهي است كه مرد بزرگي را دربرگرفته
ينـدبها عنـد ضـريح    «تاريخ اين حادثـه  . بر وي گريستو شريعت اسلام  هر چشمي گريه كرد

  .باشد مي» الحسين
  )129ـ  8/120 :1408 ،خاقاني(

در زيبايي و رسايي يكسان نيستند، در بعضي از آنهـا   ها تاريخشكي نيست كه تمام اين ماده 
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  .تكلّف آشكار است

  تاريخ شعرهاي  اي از زيبايي جلوه

ود معروف به صاحبيه كه در رد بر قصيدة بغداديـه  سيد رضا هندي در قصيدة مشهور خ) 1(
  : گويد سروده، مي

  )نهرُ(وقيلَ لظامي العدلِ مولده      به تَشرُْقُ الهدى) نور(ومولده 
  

  :شود اين بيت گوياي مطالب ارزشمندي است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي

عجـل  (هاي امام زمان  اف و مأموريتـ سيد در اين بيت به دو مورد مهم و اساسي از اهد  1

كـه   هبا ولادت آن حضرت نوري بر عالم تابيد :كند مياشاره يعني هدايت و عدالت، ) االله فرجه

كار آن روشنگري و هدايت است او همچون خورشيد فروزاني است كه گرچه از نظرها پنهـان  

نـور   .شـوند  ميمند  هرهاست ولي همچون خورشيد پشت ابر همة اهل عالم از بركات وجود او ب

او كسي است كه با ولادت  .كند ميهاي تاريك را روشن  قلب و هدايت او دلهاي خفته را بيدار

  .خود جهان را از عدل و داد پر خواهد كرد

آيـا بـراي هـدايتگري    . به اين دو مطلب اساسي اشاره كرده است» نهر«و » نور«سيد با كلمه 

 ـ راب كردن تشنگان عدالت در و براي سي» نور«اي بهتر از  كلمه ر از ظلـم و  هنگامي كه جهـان پ

بـراي  » بحـر «شود؟ ممكن است گفتـه شـود كلمـة     ميپيدا » نهر«اي مناسبتر از  كلمه ،هدجور ش

زيرا آب دريا شـور   ،چنين نيست ولي حقّ اين است كه اين ؛سيراب كردن تشنگان مناسبتر است

  .نوشيدن گواراستدر حالي كه آب نهر معمولاً براي و تلخ است 

را بيان كرده است، زيرا بـر  ) عجل االله فرجه(تاريخ ولادت امام زمان » نور«ـ سيد با كلمه   2

است و اين همان سال ولادت آن حضرت  256اساس حساب ابجدي عدد حاصل از اين كلمه 

  .است

در  است به اختلافي اشاره كـرده كـه   255كه بر اساس حساب جمل » نهر«ـ سيد با كلمه   3



 145                      دو قرن اخير ه درتاريخ شعري عربي؛ حسن قريحة علماي شيع                       دوم سال   

همچون كليني ولادت آن حضرت را علما تاريخ ولادت آن حضرت وجود دارد، چرا كه برخي 

  .اند ذكر كرده 255ق و برخي ديگر همچون مجلسي . هـ 256سال 

دو آن بـه  زندگي بشر كه نماد خير و بركت است و قوام » نهر«و » نور«ـ سيد با دو كلمة   4

وشت سـاز و اخـتلاف در آن را در ذهـن خواننـده و     بسته است، تاريخ اين واقعة مهم و سرنوا

از به خاطر سپردن دو عدد » نهر«و » نور«كند، چرا كه به خاطر سپردن دو كلمه  شنونده ثبت مي

اغلب در شوند، ولي كلمات و ابيات زيبا  زيرا اعداد زود فراموش مي است،ماندگارتر و  تر آسان

  .مانند يادها مي

از را سـيد محمدمهـدي بحرالعلـوم     يتاريخ شـفا ) هـ1228م (كاشف الغطا شيخ جعفر )2(

 .بيماري سختي كه دچار آن شده بود اين گونه بيان كرده است
  

   كـــافية لخلقــــه شــافيتك     الحمــد الله علـــى العافيــه
  »شفاء داء الناس في عافيتك«     قد ذاب قلب الوجد في تاريخها

                                                                

  .سپاس خداوندي را كه با شفاي تو به مخلوقاتش عافيت كامل بخشيد
  .اساس غم در اين تاريخ برطرف شد زيرا شفاي درد مردم در تندرستي توست

بـه  » شفاء الناس في عافيتـك «تاريخ در اين است كه مجموع حروف جملة زيبايي اين شعر 

سـال   دراو  شـفاي  است زيراسه عدد افزون  شفا يافتن سيد بحرالعلوم تاريخاز  ابجديحساب 

مقلوب  كه: يكي مقصود از قلب وجد :استبه كار رفته دو توريه اين شعر تاريخ در  .بود1196

، دجو به معني ظلمت و تاريكي و كنايه از غم و اندوه اسـت و معنـي بيـت    استدجو يعني  آن

. كردن بحرالعلوم، مقلوب وجد كـه دجـو باشـد از بـين رفـت     شود كه با شفا پيدا  اين چنين مي

و اين حرف وسط كلمـه وجـد   است حرف جيم كه مقدار عددي تورية ديگر با حذف عدد سه 

زيبايي اين . مساوي خواهد شد 1196با سال  قرار گرفته است، تاريخ شفا يافتن سيد بحرالعلوم

. خـوبي بـا شـعر عربـي آشـنا باشـند      نوع تاريخ شعري تنها براي كساني محسوس است كه به 
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  )3/139: 1406محبوبه، (

قصـيدة  ) هـ 1085م (در رثاي سيد احمد بن محمد قزويني ) هـ 1226م (محمد نحوي )3(

  :مفصلي دارد كه در آخرين بيت آن تاريخ وفات وي را اين گونه بيان كرده است
  

   )حمدلقد ثلم الاسلام من بعد أ(     وأهل الكساء وافوا اليه فأرخوا
  

به او پاداش دادند و تـاريخ وفـات وي را ايـن چنـين     ) خمسة طيبه عليهم السلام(اهل كسا 
  .»اي در اسلام پديد آمد پس از احمد رخنه«گفتند 
  :استزير  ايي اين ماده تاريخ شعري از جهاتزيب

  .كند ـ جايگاه رفيع سيد احمد قزويني را بيان مي 1

اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمه لا يسدها «كه  مشهوري استـ متضمن حديث شريف   2

  .»شيء

  )2/225: 1422سماوي، . (ـ نام متوفي در ماده تاريخ ذكر شده است 3

درباره تاريخ تجديد بناي مسجد كاشف الغطـا، كـه بـه همـت     ) هـ 1370م(جعفر نقدي )4(

  :گويد مييكي از افراد اين خانواده به نام شيخ احمد كاشف الغطا انجام گرفت، 

   وغدا يسطع في الكون سناه     قلت لــــما كملت اركـــانه
  »احمد تم على التقوى بناه     مسجـــد جــدده«ارخـــــوه 

  .هنگامي كه بناي ستونهاي مسجد كامل گرديد و روشنايي آن جهان هستي را فرا گرفت 

را تجديـد كـرد بـر تقـوا و      مسجدي را كه احمد بناي آن«تاريخ آن را اين گونه بيان كردند 
  .»پرهيزكاري استوار است

  :است موارد زيرزيباييهاي اين شعر تاريخ در 

  .ـ موضوع تجديد بنا در ماده تاريخ گنجانده شده است 1

  .ـ نام تجديد كنندة ساختمان مسجد ذكر شده است 2
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ل يوم احقّ أن لَمسجد اسس علي التقوي من او«دو با اقتباس از آية شريفة  آن ـ مهمتر از  3

نشـان داده  ايـن مسـجد   نسـبت بـه   ، شاعر نهايت ستايش خـود را  ]108 :توبهسوره [» تقوم فيه

  )3/129: 1406محبوبه، . (است

، ماده تاريخ شعري فوت عالم بزرگـوار سـيد   )ق.هـ  1384م(سيد صادق موسوي هندي )5(

  :مشكور طالقاني را اين چنين سروده است

   وفضلــــه للناس مـــشهــور     ـدىزعيــــم ايمان به يقتـــ
   »وسعيه للناس مشكـــور     به«: قد فجع الاسلام ارخ

  

  .شود و فضل او براي مردم مشهور است وي رهبر ايماني است كه به او اقتدا مي

اسلام در مرگ او سـوگوار شـد كوشـش او بـراي مـردم مـورد       «: تاريخ فوت او را بيان كن

  .»باشد سپاس مي

  :توان گفت باييهاي اين شعر تاريخ ميدربارة زي

  .ديني بيان كرده استجايگاه متوفي را از نظر  شاعر: اولاً

  .هاي مردم ذكر شده است تلاش وي براي رفع نيازمندي: ثانيا

 ]22: الانسـان سـورة  [» إنّ هذا كان لكـم جـزاء وكـان سـعيكم مشـكوراً     «از آيه شريفه : ثالثا

  )1/246: 1423فتلاوي، (.اقتباس كرده است

  نتيجه

شعر تاريخ از فنون ادبي است كه ظاهراً سابقه تاريخي طولاني ندارد و بيشتر در اشعار علماي شـيعه  

بار يـا مسـرت    تاريخ شعري معمولاً براي ثبت آهنگين رخدادهاي غم. در دو قرن اخير ديده مي شود

ي كند ودر موضـوعات  بخش ياحوادث مهم تاريخي سروده شده است واهداف گوناگوني را دنبال م

مهم آن كه اين ماده تاريخ ها اغلب همراه با بيان اعتقادات دينـي شـاعر يـا    . متنوعي پديد آمده است

  .شود بيان مياحساس قلبي او نسبت به فرد مذكور در شعر است كه به صورت دعا و امثال آن 
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